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كتاب سير ناتوراليسم در ايران، نوشتة دكتر عبداالله حسن زاده ميرعلى، 
عضو هيئت علمى دانشگاه سمنان، بنا بر آنچه در مقدمه آمده، بخشى از 
رسالة دكترى ايشان است كه در سال 1383 در دانشگاه تربيت مدرس 
تهران، به راهنمايى دكتر ابوالقاسم رادفر و مشاورة دكتر تقى پورنامداريان 

دفاع شده است.1 
سير  عنوان  با  نيز  رساله  اين  ديگر  بخش ها  ى  كه  است  گفتنى 
ناتوراليسم در اروپا (1387)، به صورت كتابى ديگر، با ويژگى هاى مشابه، از 
سوى همين ناشر دانشگاهى و نيز مقالاتى كه در ادامه معرفى خواهد شد، 
به چاپ رسيده است. پيش از اين نيز كتاب عناصر شاعرانه در آثار فارسى 
برگرفته از پايان نامة كارشناسى ارشد  احمد غزالى (1387) - كه ظاهراً 
ايشان است - از اين پژوهشگر و استاد محترم چاپ شده است. همچنين 
ايشان – بنا بر برخى شنيده ها- در حال نگارش كتاب ديگرى به نام بررسى 

نئوكلاسى سيسم و تأثير آن بر شعر دورة مشروطه است.
غير از مقالاتى دربارة مكتب ادبى ناتوراليسم - كه در همين يادداشت 
در  «نئوكلاسى سيسم  مقالات   - شد  خواهد  اشاره  آنها  به  تفصيل  به 
برخى  تحليلى  مشروطه»، «مقايسة  دورة  در  يزدى»، «شعر  فرخى  آثار 
ديدگاه هاي تربيتي، اخلاقى و كلامي مولوي با سعدي»، «رمانتيسم در 
اشعار استاد شهريار» و «مؤلفه هاى پست مدرنيسم در شعر مقاومت» نيز به 

قلم ايشان است و در نشريات چاپ يا در همايش ها ارائه شده است. 
پيش از پرداختن به معرفى اين كتاب، جاى دارد براى روشن شدن 
ضرورت تأليف و جايگاه اين كتاب، به سابقة پژوهشى و انتشاراتى موضوع 
ناتوراليسم، چه در زمينة نظريه پردازى و تعاريف و   چه در زمينة بررسى هاى 

مصداقى و كاربردى، نظرى گذرا بيفكنيم.

مقصود پرهيزجوان*

* سير ناتوراليسم در ايران. 
* دكتر عبداالله حسن زاده ميرعلي.

* چاپ اول، سمنان، دانشگاه سمنان، 1388. 
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بى مانند  و  گران قدر  كتاب  انتشار  از  قرن  نيم  از  بيش  گذشت  با 
مكتب هاى ادبى (فروردين 1334)، تأليف و ترجمة استاد فرهيخته و فقيد، 
رضا سيدحسينى - كه 50 صفحه اى از آن به معرفى مكتب ادبى ناتوراليسم 
و ارائة نمونه هايى از آثار ناتوراليستى اختصاص دارد - در بازجستى گذرا، 

تنها به فهرست كوتاه و نااميدكنندة زير برمى خوريم:
- ناتوراليسم (طبيعت گرايى/ ليليان فورست، پيتر اسكرين/ترجمه: 

حسن افشار/ناشر: مركز/اول، 1375.  
- مكاتب ادبى جهان: ناتوراليسم/نظام الدين نورى كوتنابى/ناشران: 

طب آموز، زهره، وسعت/اسفند 1386.
- بررسى آثار چوبك از ديدگاه ناتوراليسم و رئاليسم/فاطمه حسينى/

ناشر: ترفند/مهر 1386.
- نگرشى تحليلى بر ادبيات امريكا (از زمان جنگ داخلى تا به امروز) 

رئاليسم و ناتوراليسم/مازيار اوليايى نيا/ناشر: فراهانى/آذر 1384.
همان گونه كه ديده مى شود، از اين چهار كتاب نيز تنها دو كتاب به 
صورت اختصاصى به موضوع ناتوراليسم پرداخته و دو كتاب ديگر، يكى 
بررسى تطبيقى ناتوراليسم در آثار چهرة برجسته آن در ايران، صادق چوبك، 

و ديگرى بررسى دو مكتب ادبى در دوره اى از تاريخ ادبيات امريكاست.
اما بازجُست در ميان مقالات چشم اندازى به نسبت روشن تر پيش 

چشم مى آورد: 
نو/  فرهنگ  رضا/  سيدحسينى،  (ناتوراليسم)/  ادبى  مكتب هاى   -

فروردين ماه 1332/شمارة 67.
- مكتب ناتوراليسم/ ثروت، منصور/ پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و 

علوم انسانى دانشگاه شهيدبهشتى/ تابستان 1386/شمارة 54.
- عوامل شكل دهندة ناتوراليسم/ رادفر، ابوالقاسم و حسن زاده ميرعلى، 

عبداالله/دانشكدة علوم انسانى دانشگاه سمنان/ پاييز 1385/شمارة 15.
مكتب هاى  كاربردى  اصول  تشابه  و  تمايز  وجوه  تحليل  و  نقد   -
ادبى رئاليسم و ناتوراليسم/ رادفر، ابوالقاسم و حسن زاده ميرعلى، عبداالله/

پژوهش هاى ادبى/ بهار 1383/شمارة 3.
رضا/  سيدحسينى،  ترجمه:  لانو/  آرمان  است/  نمرده  ناتوراليسم   -

سخن/ دى ماه 1342/ شمارة 161.
- واژگان و اصطلاحات فرهنگ جهانى (15): ناتوراليسم/ قره باغى، 

على اصغر/ گلستانه/ آذرماه 1382/ شمارة 53.
ناتوراليسم و  ادبى  مكاتب  كاربردى  روش هاى  تحليل  بررسى و   -
رئاليسم در خلق آثار ادبى/ رادفر، ابوالقاسم و حسن زاده ميرعلى، عبداالله/ 

دانشكدة علوم انسانى دانشگاه سمنان/ زمستان 1385/شمارة 16.
- رمانتيسم، ناتوراليسم يا رئاليسم/كاويانى، شيوا (منصوره)/ چيستا/ 

تيرماه 1370/ شمارة 80.
ميمنت/  ميرصادقى،  ناتوراليسم/   (5) ادبى  مكتب هاى  شناخت   -

چيستا/دى ماه 1368/ شمارة 64.
- طبيعت گرايى در قرن بيستم/ صافحيان، محمد /كلام اسلامى/ 

شمارة 38.
- از كلاسى سيسم تا ناتوراليسم/ چينى فروشان، صمد/ سروش/ شمارة 

.807
- ناتوراليسم از ادبيات تا سينما/ سيدجمال حيدرى/ سروش/ شمارة 

.769
- صادق چوبك، مظهر ناتوراليسم در داستان نويسى فارسى/ جمالى، 

حيدر/ كيهان فرهنگى/ شهريورماه 1377/ شمارة 145. 2
- جلوه هاى ناتوراليسم در آثار چوبك/ بالايى، پيوند/ ادبيات داستانى/ 

بهمن ماه 1383/ شمارة 87. 
- صادق چوبك و ناتوراليسم فرويدزده لمپنى/ زرشناس، شهريار/

ادبيات داستانى/ دى ماه 1383/ شمارة 86.
- محورهاى جانشينى و همنشينى در داستان نفتى، اثر صادق چوبك/ 

.(www.valselit.com) «اسحاقيان، جواد/ سايت «والس
رمان  بر  تكيه  با  چوبك،  صادق  داستان هاي  درون مايه هاي   -
سنگ صبور/ پيروز، غلامرضا/ پژوهشنامة ادبيات و علوم انساني/ شمارة 

54/ تابستان 1386. 
- مقايسة تحليلي رمان هاي ناتوراليستي نانا و رئاليستي باباگوريو/ 
فارسي/  ادبيات  و  زبان  پژوهش  دوفصلنامة  عبداالله/  ميرعلي،  حسن زاده 

شمارة 4/ بهار و تابستان 1384.
- نگاهى به جريان ذهنى در ناتوراليسم/حسن زاده ميرعلي، عبداالله/ 
دانشگاه  فارسى  ادبيات  و  زبان  پژوهش هاي  دوسالانة  همايش  سومين 

تربيت مدرّس/اسفند 84.
نگاهى دقيق تر به اين فهرست نشان مى دهد كه يك مقاله از اين 
ميان، از استاد سيدحسينى و همان است كه در كتابشان آمده، مقالة ديگر 
نيز ترجمة ايشان از نويسنده اى فرانسوى، پنج مقاله نوشتة مؤلف كتاب 

به نظر مى رسد اشكال اساسى و ساختارى 
اين كتاب از آنجا برآمده باشد كه ساختار 
پايان نامه اى و پژوهشى آن، هنگام تبديل به 
كتاب، آن هم نه يك كتاب، بلكه دو كتاب و 
چند مقاله، بى هيچ تغييرى بر جاى مانده و 
تنظيم و بازآرايى اى براى رسيدن به ساختار 
منسجم و حرفه اى كتابى در حد و حدود 
آكادميك، با مخاطب خاص، از سوى مؤلف 
يا ويراستارى كه ايشان برگزيده باشد، 
صورت نگرفته
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مورد بحث ما، با همراهى استاد راهنمايشان يا به تنهايى، و دو سه مقالة 
ديگر انتشار يافته در نشريات غيرتخصصى و داراى جنبة عام است. با چنين 
پيش زمينة پژوهشى اى، بايد ديد آيا كتاب حاضر توانسته است بخشى از 

خلأ پژوهشى در اين زمينه را پر كند و سخنى تازه بياورد يا نه.
كتاب سير ناتوراليسم در ايران با دو صفحه مقدمه، دربارة ميزان و 
چگونگى اثرپذيرى ادبيات داستانى ايران از مكتب ادبى ناتوراليسم آغاز 
مى شود و خواننده انتظار دارد مؤلف در آن از لزوم نگارش اين كتاب و جاى 
خالى آن در ميان كتاب هاى موجود در بازار كتاب، سخنى به ميان آورده 
باشد؛ اما اشاره اى به اين نكته نشده است. فصل هاى سه گانة كتاب عبارتند 

از: «كليات»، «سير ناتوراليسم در ايران» و «نتايج و تحليل».3
 تعداد صفحات فصل اول، با داشتن عنوان هاى فرعى اى چون «سير 
داستان نويسى در ايران»، «تعريف داستان و پيشينة تاريخى آن»، «سابقة 
ادبيات داستانى در داستان نويسى در ايران» [؟]، «جريان تاريخى تحول قصة 
سنتى در ايران»، «آغاز تحولات نوين و قصه نويسى به معناى امروزى»، 
«چگونگى آشنايى با هنر داستان نويسى غربى در ايران» و ... - كه هريك 
خود مى توانست موضوع پايان نامه اى باشد - تنها 18 صفحه است! در اين 
فصل، نويسنده ناگزير شده است به شكلى بسيار فشرده، به اين همه مبحث 
كلىّ و دامنه دار بپردازد. كثرت ارجاعات در پاورقى هاى اين فصل، به خوبى 
نشان مى دهد كه الزام نويسنده به آشنا كردن خواننده با وضعيت گذشته و 
حالِ داستان نويسى ايران، به شكلى كه زمينه را براى درك تأثير و به تعبير 
ايشان، خط  سير مكتب ناتورالسيم در دوره اى محدود،  بر شمارى اندك 
از نويسندگان ايرانى فراهم سازد، به نقل بريده هايى از چند كتاب مهم در 
زمينة ادبيات داستانى ايران، مانند صد سال داستان نويسى در ايران، از حسن 
ميرعابدينى، ادبيات داستانى، از جمال ميرصادقى، سرچشمه هاى داستان 
كوتاه فارسى، از كريستف بالايى و ميشل كويى پرس،4 و ... انجاميده است. 
ناهمگونى فصل بندى كتاب زمانى آشكار مى شود كه تعداد صفحات 
فصل اول (18صفحه) و فصل پايانى (تنها 7 صفحه) با تعداد صفحات 
فصل دوم، «سير ناتوراليسم در ايران» (236 صفحه) مقايسه شود. پرسشى 
كه اينجا به ميان مى آيد، آن است كه اگر عناوين فصل هاى نخست و 
پايانى زير عنوان كلىّ سير ناتوراليسم در ايران - يعنى همين كتاب - جاى 
مى گرفتند، پس چرا يك بار ديگر درون كتاب  از آن جدا شده اند. در واقع، 
با در نظر آوردن سطح آگاهى و ميزان آشنايى مخاطب اين كتاب با مبحث 
اصلى و دور نشدن از عنوان اصلى مورد بحث، محتواى اين دو فصل و 
بخصوص فصل پايانى - كه به كلىّ زايد به نظر مى رسد - به آسانى 
مى توانست درون فصل ميانى جاى گيرد و نيازى به تفكيك فصل ها نبوده 
است و حتى مى توان گفت اگر اين كتاب از همين فصل ميانى آغاز مى شد 
و با آن به پايان مى رسيد، چيزى كم از شكل كنونى اش نداشت. در هر حال، 
چنين شيوة فصل بندى براى چنين كتاب هايى، مسبوق و متعارف نيست و 

بيشتر براى كارهاى پژوهشى و همان پايان نامه مناسب است تا كتاب.5 
از ديگر سو، عنوان سير ناتوراليسم در ايران، براى اين كتاب چندان 

دقيق، گويا و درست به نظر نمى رسد و بهتر بود عنوان هايى از اين قبيل 
مى داشت: بازتاب ناتوراليسم در آثار پنج تن از نويسندگان ايرانى (صادق 
صادق  و  ساعدى  غلام حسين  صادقى،  بهرام  دانشور،  سيمين  هدايت، 
چوبك)، يا ناتوراليسم وغيرناتوراليسم در آثار پنج تن از نويسندگان ايرانى 

(صادق هدايت، ...).
افزون بر آن، در فصل ميانى و در پايانِ معرفى و بررسى آثار هريك از 
اين پنج نويسنده، برخى داستان هاى بررسى شده به دلايلى، از قبيل كوتاهى 
بيش از حد («آخر شب»/ مجموعة خيمه شب بازى/ص279)، كاربرد تعداد 
اندكى از اصول ناتوراليسم («بعدازظهر آخر پاييز»/مجموعة خيمه شب بازى/

ص281)، صامت بودن شخصيت هاى اصلى داستان («همراه»/مجموعة 
روز اول قبر/ص282)، داستان هايى غيرناتوراليستى دانسته شده اند و در 
اينجا، اين پرسش پيش مى آيد كه اگر اين داستان ها غيرناتوراليستى هستند، 
پس چرا در راستاى سير ناتوراليسم در ايران بررسى شده اند و چرا بايد بناى 
اين پژوهش بر اثبات يا نفى پيش فرض ناتوراليستى بودن همة آثار يك 
نويسنده، حتى صادق چوبك نهاده شده باشد. دست كِم جا داشت مؤلف 
به تعدادى از منابعى كه همة داستان ها يا داستان هاى بررسى شدة اين 

نويسندگان را كاملاً ناتوراليستى دانسته اند، اشاره اى مى كرد.
به نظر مى رسد اشكال اساسى و ساختارى اين كتاب از آنجا برآمده 
باشد كه ساختار پايان نامه اى و پژوهشى آن، هنگام تبديل به كتاب، آن هم 
نه يك كتاب، بلكه دو كتاب و چند مقاله، بى هيچ تغييرى بر جاى مانده و 
تنظيم و بازآرايى اى براى رسيدن به ساختار منسجم و حرفه اى كتابى در حد 
و حدود آكادميك، با مخاطب خاص، از سوى مؤلف يا ويراستارى كه ايشان 
برگزيده باشد، صورت نگرفته و اين امر، در چندگونگى، نامناسبى و بزرگ تر 
بودن بيش از حدّ قلمِ به كاررفته براى حروف چينى كتاب، فاصلة بيش از 
پايان نامه هاى  حروف چينى  شيوة  با  (متناسب  سطرها  غيرمتعارف  و  حد 
دانشگاهى)، نحوة شماره گذارى زيرفصل ها و تيترهاى فرعى (باز هم بر 

اساس شيوه نامة تدوين پايان نامه هاى دانشگاهى) و ... نمود يافته است.
در فصل دوم، نخست به چگونگى آشنايى ايرانيان با مكتب ادبى 
ناتوراليسم و چند و چون اثرپذيرى ادبيات معاصر ايران از فلسفه هاى جديد 
غربى پرداخته شده و بر گسست آموزه پذيرى ما از غرب و رشد غيرطبيعى 
رمان نويسى در ايران، آميختگى و آشفتگى مكتب هاى ادبى غرب نزد برخى 
از نويسندگان پيشرو، همچون جمال زاده، هدايت و چوبك اشاره رفته است.

برون نگرى،  عينى،  توصيف  مانند  ناتوراليسم،  مكتب  اصول  چون 
بى اعتقادى به آزادى ارادة فرد و ...، در كتاب ديگر مؤلف، سير ناتوراليسم 
در اروپا، به تفصيل بررسى شده، در اينجا از آن به ايجاز يادى شده است تا 
زمينه براى مطرح كردن مصاديق ايرانى آن فراهم شود. در اين راستا، ابتدا 
به نويسندگانى پرداخته شده است كه آثار آنان به اشتباه ناتوراليستى شمرده 

مى شود؛6 مانند محمد مسعود، ابراهيم گلستان، شاپور قريب و ... .
«آثار  مطلب  عنوان  اينكه  با  و  ندارد  خاصى  نظم  بررسى،  اين 
نويسندگانى كه به اشتباه ناتوراليستى شمرده شده اند» است، باز مى بينيم آثار 
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برخى از نويسندگان، مانند رضا باباقدم، نزديك به ناتوراليسم دانسته شده 
است (ص52) و حتى دو نويسنده (ناصر شاهين پر و ناصر نيّرمحمدى) - كه 
به نظر مى رسد تنها وجه اشتراكشان، همنامى شان باشد! – در زير يك 
عنوان فرعى بررسى شده اند (ص53). عنوان هاى فرعى ديگر نيز گاهى با 
نام نويسنده آغاز مى شوند و گاهى با نام يكى از آثار او يا عنوان كلىّ «آثار» 

فلان نويسنده؛ مانند آثار درويشيان (ص56).
نويسندگان متمايل به  پرداختن به بررسى آثار  در ادامه و پيش از 
ناتوراليسم (پنج تنى كه ياد شد) مطلبى كوتاه دربارة رمان هاى پيوسته و در 
عين حال، مستقل در ادبيات داستانى ايران آمده است كه بيشترين بخش 
آن به بازگويى سابقة نگارش چنين رمان هايى در غرب، از جمله سلسله 
رمان هاى روگون- ماكار، اثر اميل زولا و رمان سه گانة يوسف و برادرانش، 
اثر توماس مان، اختصاص يافته و در ايران، كار اسماعيل فصيح كه در تمام 
داستان هايش به تاريخچة خانوادة «آريان» مى پردازد، (تنها از نظر شكل و 

نه محتوا!) نظير كار آنان دانسته شده است.7
پيش از بررسى و تحليل آثار هريك از پنج نويسنده، شرح حال نگارى اى 
به نسبت طولانى از آنها، همراه نقدگونه اى كلىّ از آثارشان آمده است. شيوة 
بررسى در اين بخش، بر اساس ويژگى هاى آثار از نظر كاربرد اصول مكتب 
ناتوراليسم است؛ اما اين بررسى گاهى به بازنمود ويژگى هاى مكتب هاى 
ديگر، مانند رئاليسم، و در نتيجه، غيرناتوراليستى دانستن برخى آثار انجاميده 
است. در اين بخش، عنوان هاى فرعى - كه تنها پررنگ تر از متن و گاهى 
سه چهار سطر هستند – به اعتبارى خاص مرتب نشده اند و بيشتر حالت 

توصيفى دارند تا موجز و تيتروار؛ مانند:
آثارش،  در  اشخاص  ناپسند  خصلت هاى  با  هدايت  «مبارزة 
گاهى منجر به جبهه گيرى و دخالت بيش ازحد نويسنده مى شود، 
كه اين مسئله با اصول ناتوراليسم در تضاد است و تا حدودى به 

اصول رئاليسم نزديك مى شود» (ص74).
بايد توجه داشت كه اين، تنها تيتر مطلب است و توضيح آن پس از 
اين آمده است. تمام اين عنوان فرعى را مى شد در اين عبارت كوتاه، همراه 
با ساير ويژگى هاى اين چنينى، در زير عنوان بزرگ ترِ «عناصر غير (ضد) 

ناتوراليستى» خلاصه كرد:
جبهه گيرى و دخالت بيش از حد نويسنده

از  مطلب  بى آنكه  هدايت،  صادق  آثار  تحليل  و  بررسى  پايان  در 
صفحه اى جديد آغاز شود، مطلب نويسندة بعدى (سيمين دانشور ) در ادامه 
آمده است (ص91). ترتيبِ قرار گرفتن نويسندگان هم مشخص نيست و 
مؤلف در مقدمه يا جاى ديگر، اشاره اى به معيار و اساس خود نكرده است. 
بهتر بود همان توالى زمانى و تاريخ زاده شدن يا چيزى از اين قبيل، معيار 

قرار مى گرفت و بدان نيز تصريح مى شد.
پس از آثار سيمين دانشور، آثار بهرام صادقى، غلام حسين ساعدى 
و صادق چوبك به همين روش بررسى شده و از مفصل تر بودن بخش 
مربوط به صادق چوبك – كه نيمى از صفحات كتاب را در برمى گيرد، 

مشخص مى شود كه بيشترين توجه مؤلف به او بوده است. مفيدترين بخش 
كتاب نيز همين بخش است. مطالب سودمند ديگرى، مانند «طنز در آثار 
داستانى چوبك و ويژگى هاى آن» (ص136) و «ويژگى شخصيت ها در 

آثار چوبك» (ص137) نيز در اين بخش يافت مى شود. 
***

با نگاهى دقيق تر، مى توان اشكالات نگارشى، ويرايشى و ساختارى 
زير را در اين كتاب ديد:

- اگر نشانى منبعى در پاورقى، با نام خانوادگى و نام نويسنده داده شود، 
متداول است كه ميان اين دو، از ويرگول استفاده شود؛ مانند: ميرصادقى، 
جمال. ولى در اين كتاب، برعكس، همه جا بين نام و نام خانوادگى ويرگول 
آمده است، كه زايد به نظر مى رسد؛ مانند: احمد، تميم دارى (ص10)/حسن، 

ميرعابدينى (ص11)/محمدعلى، سپانلو (ص13) و ... .
- وجود فاصلة زايد ميان حروف كلمات مركّب، به هم چسبيدگى و نبود 
فاصله ميان واژگان غيرمركّب و نيز استفاده نكردن از نيم كَش به جاى كَش 

در واژگان مركّب غيرمتصل، فراوان به چشم مى خورد؛ مانند: 
جامعه  (ص21)/  بودند  برخاسته  (ص14)8/  رضاخان  زايد:  فاصلة 

(ص22)/ انگورچينى (ص73)/... .
(ص20)/  بندرستند  از  سياسى  زندانيان  چسبيدگى:  و  فاصله  نبود 
پاولوف ويونگ (ص35)/ وضعيت ماجرا و آدم ها (ص40)/ تمسخر او ... 

اغلب با لودگى و دلقكى مشتبه مى شود (ص75)/ ... . 
استفاده نكردن از نيم كَش: رفته رفته (صص21)/ به آذين (ص22)/ 

خانه نشين (ص23)/... 
- استفاده نكردن از علايم ضرورى نگارشى، مانند نقطه در پايان 
مانند:  آنها؛9  جز  و  مختلف  جايگاه هاى  در  ويرگول  و  كامل  جمله هاى 
جلال آل احمد ابراهيم گلستان (ص22)/ معصومه شيرازى 1333 تلخ و 
شيرين1334 (ص23)/ دانشور سووشون آل احمد نفرين زمين (ص28)/...  
- وجود غلط هاى به نسبت فراوان تايپى يا ويرايشى؛ مانند: به تفضيل 
(ص 3)، درست: به تفصيل/«سياحتنامة ابراهيم بيك» يا «بلاى تعصب» 
(ص13)، درست: «سياحتنامة ابراهيم بيگ» يا  «بلاى تعصب او»/ خفقات 
 ... كشور  سياسى  رضاخانى/تزلزل  خفقان  درست:  (ص20)،  رضاخانى 
تحريك جديدى در نيروهاى مردمى پديد آورد (ص20)، درست: تزلزل 
سياسى كشور ...تحرّك جديدى در نيروهاى مردمى پديد آورد/رفاهى كه 
به روشنفكران داده مى شد، با حمايت هاى كه ... (ص23)، درست: رفاهى 
كه به روشنفكران داده مى شد با حمايت هايى كه .../ قصه كوتاه براى 
بچه هاى  براى  كوتاه  قصه هاى  درست:  (ص27)،  ريشه دار  بچه هاى 
رمانتسمى  دوموسه/آثار  دوسوسه (ص38)، درست: آلفرد  ريش دار/ آلفرد 
على رغم/ درست:  (ص73)،  على رقم  رمانتيستى/  آثار  درست:  (ص39)، 
شكسته»/  «آيينة  داستان  درست:   (ص76)،  شكست»  «آيينة  داستان 
(ص78)،  مى شود  مطرودان  روحى  شكنجه هاى  مترجمان   ... هدايت 
درست: هدايت ... ترجمان شكنجه هاى روحى مطرودان مى شود/سامينگه 



71

13
88 

فند
 اس

 (14
ى9

پياپ
) 35

ره 
شما

ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

71

13
88 

فند
 اس

8
(14

ى9
پياپ

)35
ره 

شما
5

ات
دبي

ه ا
 ما
اب

كت

... (ص80)، درست: سامپينگه (نام داستانى از هدايت)/غيرمستقيم و گذارا 
(ص85)، درست: غيرمستقيم و گذرا/شخصيت ها ... بر اثر سرنوشت شومى 
از ميان مى روند بى آنكه اين نابودى، توجهى منطقى ... داشته باشد (ص88)، 
درست: شخصيت ها ... بر اثر سرنوشت شومى از ميان مى روند، بى آنكه اين 
نابودى، توجيهى منطقى ... داشته باشد/ ...- افتادگى يا كم بودن كلمه يا 
كلماتى از جمله كه باعث ابهام شده است؛ مانند: اين طور [... ؟] تقريباً در 
آثار كلية نويسندگان ديده مى شود (ص34)/پيش از او اين شيوة نوشتن به 
آن [...؟] و كمال در اثرى وجود نداشت (ص43)/ ريشة بيرونى آن يكى به 
جريان ها و افكارى كه ... آثارى چون مسخ كافكا را پديد آورد [...؟]  و يكى 
ديگر اختناق و سخت گيريهاى شديد رضاخان بود (ص83)/نگاه انتقادى ... 
هدايت به باورهاى مذهبى از عوامل غير ناتوراليستى اى [...؟] كه تا حدودى 

به رئاليسم نزديك مى شود (ص84)/ ...
- زايد و حشو بودن كلمه يا كلماتى در جمله؛ مانند: هدايت مبناى 
انديشه هاى خود را بر مبناى اصول فرويد گذاشت (ص83)/چنگال و بوف 
كور را از جملة اين داستان ها به شمار مى آيند (ص86) /بوف كور از دو 
... (ص86)/بيزارى  قسمت نيمه مستقل فراهم آمده ص47 10 است كه 
ريشه دار نويسنده از اجتماع واپس مانده و آداب و رسوم پست و منحط 
داستان  قهرمان  (ص88)11/  مى كند  پيدا  بازتاب  هدايت  داستان هاى  در 
«عروسك پشت پرده» داستان جوان فرنگ ديده اى است كه ... (ص90)/ ... 
- پررنگ (بلُد) بودن بخش ها  يى از متن، بى هيچ دليل خاصى از جمله 
ميان تيترها كه پيش از اين بدان اشاره شد؛ مانند: صص3، 4، 45، 67، 68، 

... ،73 ،69
سرهم نويسى  يا  جدانويسى  در  يكسان  شيوه اى  نكردن  رعايت   -
علامت جمعِ «ها»، حرف اضافة «به»، نشانة فعل مضارعِ «مى» و حرف 

ربطِ «كه».12 
- در متن، حتى يك بار هم ارجاعى به يكى از منابع فراوان لاتين 
كه در پايان كتاب به تفصيل معرفى شده اند، ديده نمى شود و گويا اين 
فهرست، در واقع فهرست منابع كتاب ديگرِ برگرفته از پايان نامة مؤلف - 
سير ناتوراليسم در اروپا -  است كه به سهو از آخر پايان نامة ايشان به اين 
بخش منتقل شده است و جاى شگفتى دارد كه بدانيم همين منابع در پايان 

آن كتاب نيامده است!
مانند  (اندكس)،  پايانى  موضوعى  فهرست هاى  نداشتن   -
نام نامه،كتابنامه و ... كه براى كتابى با مخاطب دانشگاهى و چنين درجة 
علمى و پژوهشى اى، ضرورى به نظر مى رسد و شوربختانه اين مهم نيز 

تحقق نيافته  است. 
***

با وجود تمام اين كاستى ها و با در نظر گرفتن نكات دقيق و تخصصى 
تازه، بويژه در بخش بررسى آثار صادق چوبك، نمى توان منكر فوايد بسيار 
جبران  بر  آينده  چاپ هاى  در  فاضل  مؤلف  است  اميد  و  شد  كتاب  اين 
كاستى هاى ويرايشى، نگارشى و ساختارى، و تنظيم و تبويب شايسته و 

درخور اثر خود بر اساس معيارهاى حرفه اى همت گمارد و ساختار و ظاهر 
كتابش را با يارى و همكارى ناشر و ويراستارى حرفه اى، سامانى ديگر 
بخشد تا منابع مطالعاتى ما در زمينة مكتب هاى ادبى، محدود به يكى دو 
منبع قديمى و ترجمه اى نباشد و چشم اندازى روشن تر از چند و چون تأثير 
مكتب هاى ادبى غرب بر داستان نويسى معاصر ايران، بر روى دانشجويان 

زبان و ادبيات فارسى و ديگر اهالى كتاب گشوده شود.

پى نوشت
* دانشجوى دورة دكترى دانشگاه سمنان و عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد 

اسلامى واحد سمنان.
1. در مقدمه و منابع پايانى كتاب هيچ اشاره اى به نام و عنوان كامل پايان نامة 
ايشان نشده و فقط به توضيح «رسالة دكترى نگارنده در رشتة زبان و ادبيات 
فارسى» (ص 3) اكتفا شده است. عنوان كامل رسالة ايشان، «تحليل انتقادى 
ناتوراليسم (طبيعت گرايى) در آثار برجستة داستان نويسان معاصر ايرانى، با تأكيد بر 

آثار هدايت، چوبك، صادقى، ساعدى و دانشور» است.
2. در فهرست منابع و مآخذ كتاب سير ناتوراليسم در ايران نام اين مقاله با 
غلط تايپى، به اين صورت آمده است: «صادق چوبك، مظهر ناتوراليستى [!] در 

داستان نويسى.
3. همان گونه كه در ادامة اين نوشته خواهد آمد ، در درستى اين فصل بندى 

ترديد است .
4. در كتاب ، اين نام (Michel Cuypers) در پاورقى « كوين پرس » 

(ص10) و در منابع و مآخذ « كوپى پرس » (ص286) آمده است !
5. در واقع به نظر مى رسد اين كتاب اصلاً فصل سومى نداشته و آنچه زير 
عنوان فصل سوم آمده، همان نتيجه گيرى معمول در پايان بررسى آثار هريك از 
نويسندگان است، كه دربارة صادق چوبك، اين بخش از متن به دليلى نامعلوم، 

فصلى جدا شده است!
6. جا داشت اين بحث در پايان اين فصل مى آمد، نه در آغازش؛ چون نسبت 

به موضوع، در فرع  قرار مى گيرد.
۷. ارتباط اين بخش با مكتب ناتوراليسم زياد روشن نيست و بهتر بود 

موضوع مقاله اى مستقل و البته مفصل مى بود.
8. يك سطر پايين تر، در همين صفحه، همين كلمه بدون فاصلة زايد و 

درست حروف چينى شده است. اين دوگانگى ها فراوان به چشم مى آيد.
9. عكس اين نيز (بويژه كاربرد نابجاى ويرگول) همان گونه كه پيش از اين 

دربارة نام و نام خانوادگى در منابع پاورقى ها گفته شد نيز فراوان ديده مى شود.
10. گويا اين شمارة صفحه، به منبعى كه مطلب از آن نقل شده (كارنامة نثر 
معاصر/عبداللهيان، حميد) مربوط مى شود و به سهو، از روى يادداشت هاى مؤلف 

به متن منتقل شده است!
11. مگر اينكه فرض كنيم نويسنده، كسى جز خودِ هدايت است! 

12. مثال ها بى شمار و پرتكرارند.




